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نگاهي به  فیلم «ماجرای نیمروز»
پدیده جریان ساز

دومین ســاخته محمدحســین مهدویان از آن دسته فیلم هایی است 
که شاید خیلی ســال است حسرت ساخته شــدنش را در سینمای ایران 
داشــته ایم و احتمالا برای مدتی طولانی باید حسرت ساخته شدن نمونه 
مشــابه آن را بخوریم. «ماجرای نیمروز» شکل دیگری از داکیودرام است 
که این بار چند پله هم بالاتر از ســاخته قبلی این کارگردان قرار می گیرد. 
ســه ویژگی و درواقع ســه وجه تشــابه مهم بین «ایســتاده در غبار» و 
«ماجرای نیمروز» به چشــم می خورد که مهم ترین علل موفقیت این دو 

فیلم نیز هست. 
۱- تا پیش از «ایســتاده در غبار» هیچ فیلمی که نمونه و مشــابه آن 
باشــد را در خاطر نداریم که نام ببریم و این ویژگی در «ماجرای نیمروز» 
نیز مشهود است. فرم، نحوه روایت و پرداخت به داستان و نمایش وجه 
تازه ای از عنصر «بازیگری» و «اکت» از مواردی است که برای اولین بار در 
«ایستاده در غبار» دیده شد و در «ماجرای نیمروز» نیز بار دیگر و به گونه ای 
دیگر به اوج خود رســید. درست همان طور که بازی هادی حجازی فر در 
«ایســتاده در غبار» عملکردی تازه در عرصه هنرهای نمایشی و بازیگری 
بــود، در اینجا هــم احمد مهران فر با بازی خیره کننــده خود که علاوه بر 
هدایت درســت کارگردان، روی تازه ای از قابلیت ها و اســتعدادهای وی 
را نمایان کرده اســت، ثابت کرده نقش مهمی در شکل گیری این اثر روان 
و یکدست داشته اســت. به نحوه ادای دیالوگ ها به وسیله مهران فر در 

موقعیت هایی مانند بازجویی یا مواجهه با بحران و خمر، دقت کنید. 

می توان فهرست بلندبالایی از بازیگرانی را نام برد که در سال های اخیر 
در فیلم ها یا درام ها در چنین موقعیت های مشابهی متوسل به تمهید ها 
و عکس العمل هایی کلیشــه ای و تکراری مانند دست به پیشــانی بردن یا 
سیگارکشــیدن یا از کوره دررفتن های نمایشــی و تصنعی می شوند و این 
دقیقا همان کاری اســت کــه مهران فر، عزتی، زمین پــرداز، حجازی فر و 
صدیقیان انجام نمی دهند و اینجاســت که نمی توان چشم از بازی آنها و 

پرده سینما و تعقیب ادامه داستان برداشت. 
۲-فیلم برداری «ماجرای نیمروز» در اکثر سکانس ها به همان شیوه ای 
است که در «ایستاده در غبار» دیده بودیم. دوربین به عنوان ناظری پنهان 
حضور دارد و گاه از پشت یک پنجره یا گاه از فاصله ای خیلی دور برای ما 
اتفاقات را نمایش می دهد و این هم باز یکی دیگر از عوامل جذاب شــدن 
شــیوه روایت این اثر است. آن هلیکوپتری که چند ثانیه طول می کشد تا 
در یک لانگ شــات روی زمین فرود  آید و پس از چنــد لحظه آقاکمال از 
آن خارج شــود، بهترین شیوه برای معرفی این شخصیت هاست با توجه 
بــه اطلاعاتی که در ادامه فیلــم از این کاراکتر به ما داده می شــود. آن 
پشــت بازیگران به دوربین بودن و {گاهی} صحبت کردن آنها بدون اینکه 
صورت شــان دیده شــود و {به تبع و اقتضــای آن} دیدن عکس العمل و 
چهره ســایر بازیگران {حین ادای دیالوگ های شخصی که شخصی دارد 
صحبــت می کند و او را نمی بینیم و... مواردی از این دســت هســتند که 
موجب شــده اند داســتان یک اتفاق تاریخی معاصر برای طیفی از تمام 
تماشــاگرانی که عموما جــذب چنین قصه هایی در فیلم نمی شــوند، تا 
این اندازه قابلیت کششــی منطقی و درســت در یک فیلم و جذب شدن 

تماشاگر و بیننده را داشته باشد. 
۳ - شــخصیت اصلی «ایســتاده در غبار» یک انســان بــود. با همه 
ویژگی های طبیعی و باورپذیر یک انســان؛ انســانی که عصبانی می شود، 
مقتدر اســت، شجاع اســت، احساساتی می شــود، منطقی است یا حتی 
اشــتباه می کند. این روایت و نمایش بی طــرف در «ماجرای نیمروز» نیز 
کاملا درک و احســاس می شود. یعنی پرهیز از نزدیک شدن زیاد به دنیای 
درونی شخصیت ها و رعایت بی طرفی در مورد آنها {حتی گروهی که در 
مقابل شخصیت های اصلی داســتان قرار دارند و بنا بر اقتضای داستان 
کاملا بجا، اعمال منفی و جنایات آنها نمایش داده می شــود}. نمونه بارز 
آن در ســکانس شب عملیات اســت که جواد عزتی و هادی حجازی فر 
شــروع به شــوخی هایی با یکدیگر می کنند و به تدریج دور می شــوند و 
ادامه گفت وگوهای آنها را نمی شــنویم. ایــن روایت بی طرف و با فاصله 
از شخصیت هاســت که در ایــن فیلم هــم کاراکترها و هم داســتان را 
بیش ازپیش باورپذیر می کند. محمدحسین مهدویان و امثال او دیگر فقط 
پدیده نوظهور نیستند. بلکه به سطحی از قدرت در فیلم سازی رسیده اند 
که بتوانیم آنها را جریان ســاز بدانیم و امید به موفقیت های گســترده تر 

آنان داشته باشیم. 

زاویه دید

هر آنچه داریم پیشکش شما

استاد جانُ و دل
«مسعود کیمیایی»
با سلام و وفاداری

نوشتن درباره شما دشوار است؛ 
- چندصباحی از حواشــی ناخوشــایند «قاتل اهلی» آخرین اثر 
شما می گذرد. از شما بسیار آموختیم، در قاموس مان نیست که زبان 
به دهان بگیریم.  ستایش می کنیم هر آنچه در این سال های سخت 

از جان و دل مایه گذاشتید، مهربانی شما بر کسی پوشیده نیست. 
اوقاتتان را تلخ کرده اند... خدای شما هم بزرگ است. 

همچنان ارج می نهیم به شــما که معرفت راهید، مفتخریم که 
در این هنگامه شــما را داریم و نیک می دانیم ماندگاری شــما را در 
برابــر ناملایمــات و بی مهری های دوران... .  ســخن کوتاه می کنیم 
و پــاس می داریم اندیشــه و قلمت را که برایمان زندگی اســت. به 
احترام ســینمایی که صاحب آن هســتی کلاه از ســر بر می داریم و 
قامت مان را خم می کنیم. شــما مایه مباهاتی... پس با کسب اجازه 

از شما تا آخر در کنارت می مانیم چون برایمان حاجتی. 
*تهیه کننده فیلم مستند «قهرمان آخر» به کارگردانی جواد طوسی 
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مسعود سلامى*

پاشا ابراهیمى

فیض االله پیری: دو خط موازی در کنار سوژه های فرعی، داستان فیلم را شاعرانه 
و با قرائت سوررئالیســتی و بعضا واقعی، روایت می کنند. از یک سو چند جوان 
برای آموزش زبان مادری به مثابه هویت انســان تلاش می کنند که با ممانعت 
دولت ترکیه مواجه می شــوند و از سوی دیگر اسب ســیاه، خاطرات دوستی با 
انسان را به یاد می آورد و در واقعیت انسان را تحلیل و روایت می کند و... در کنار 
این دو مسئله، کارگردان «خاطرات اسب سیاه» نقاط کانونی دیگری خلق می کند 
که گاهی تمرکز روی همه آنها سخت می شود. شاید به همین دلیل علیدی مدعی 
است که در فیلم، تجربه ای جدید و مدرن از سینما ارائه می شود. او در این فیلم 
به مدد اسطوره های بومی و دخالت دادن ایده های تخیلی، شاهکار هنری خیام 
و کیهان کلهر و کامکارها و تارا جــاف را به عاریت گرفته تا با نگاهی نو به رابطه 
اسب و انسان بپردازد. بعد از «زمزمه با باد»، این فیلم، دومین ساخته بلند این 
هنرمند جوان سنندجی است که اکران عمومی آن در قالب مجموعه هنر و تجربه 
با حضور کارگردان در زادگاهش آغاز شد. به بهانه اکران خاطرات اسب سیاه با 

شهرام علیدی به گفت وگو نشستیم. 

دیده بودیم که انسان اسب را تفسیر کند، اما اینکه اسب به قرائت انسان  �
بپردازد و هویت و آزادی را روایت کند، باید مســئله ای جدید باشــد. سوژه 

اسب در خاطرات «اسب سیاه» چگونه متولد شد؟ 
تاکنون فیلم ها، انســان محور بوده اند. اولین بار است که ما به داخل ذهنیتی 
می رویم که نســبتی دگرگونه با ما دارد. ســؤال این است که این دیگری- که تا 
حالا انسان بوده و حالا در جایگاه مخالف قرار دارد- چگونه به انسان می نگرد؟ 
رفتن به  هزارتوی ذهنیت پاك اســب که از بااحساس ترین و باهوش ترین رفقای 
انســان است، مسئله به شمار می رود. اســب در طول تاریخ به انسان مساعدت 
زیادی کرده اســت. انسان از اســب بهره اقتصادی برده و از این حیوان در امور 
حمل ونقل و کارزار جنگ استفاده کرده و حتی بخشی از مناسبات عاطفی خود 
را با اســب در میان گذاشته است. در فیلم، اسب یک ناظر بي گناه است. ترجیح 
می دهم صفت بي گناه را برای اســب به کار ببرم تا برخی واژه های رســمی که 
مرسوم است؛ پاکي ای آمیخته با این پرسش که چرا باید خشونت وجود داشته 
باشد؟ اسب حیوانی اســت که به حیوانی دیگر حمله نمی کند، با وجود اینکه 
قدرتمنــد اســت. حتی زمانی که انســان او را مورد اذیــت و آزار قرار می دهد، 
پاســخ نمی دهد. خاطره تاریخی و ناخودآگاه جمعی انســان از اســب سرشار 
اســت. ماییم و لایه های  هزاران ساله در «دن.ان.ای» و خاطرات شیرین از اسب. 
در اســطوره تمام ملت ها برای اســب بال تعریف کرده اند. پیامبر(ص) با اسب 
«براق» ســیر می کند. این سفر، مهم ترین ســفر عرفانی ایشان است که با اسب 
انجام شــده. اسب چنان باهوش اســت که قبل از هر حادثه ای مثل زلزله، خبر 
می دهد. همزیســتی ما کُردها و آریایی ها با اسب، همزیستی ای طولانی است. 
«ماهیدشت» در کرمانشاه مرکز تأمین بهترین اسب ها بوده است. «مادنشت» که 
ریشــه ماهیدشت است، به معنای سکونتگاه ماد، هنوز هم مرکز پرورش اسب 
اصیل کردی اســت. درواقع دوستی انسان با اســب از حالت نیاز زمینی خارج 
شــده است. آنهایی که با اســب زندگی می کنند و  آنها را می شناسند، می دانند 
بعد از مدتی دوســتی با اسب، یک نوع رابطه احساســی شکل می گیرد. نکته 
ظریف درباره اســب این اســت که اگر ۴۰ نفر با هم هم زمان قدم زنان به سوی 
اسب بیایند، اســب صدای پای صاحب و دوست خود را از میان آنها تشخیص 
می دهد. بسیار تیزهوش است. این مشخصات اسب مرا قانع کرد و بهترین بستر 

بود که شاید اسب شاهدی باشد برای روایت خشونت و بازگشت به طبیعت. 
چه تئوری فکری و فلسفه ای پشت ســر این موضوع است که شما ذهن  �

اســب را قرائت و تحلیل کنید؟ واقعا اسب آن گونه فکر می کند؛ آن گونه که 
شما در فیلم روایت کرده اید؟ به نظرم مسئله مهم تر همین باشد. 

پاســخ اولیه این است که من به متافیزیک و مسائل معنوی علاقه مندم و با 
دنیای رمزوراز و رئالیســم جادویی ارتباط دارم. این ریشه مرا به این سؤال سوق 
می دهد که چه ابزاری در دســترس من است که به وسیله آن روایت نزدیک به 
ذهن اســب ارائه کنم؟ از نظر فرم در اینجا حیوانی مطرح اســت که می تواند 
حرکت زیادی داشته باشد و ساکن نیست و نمی تواند مانع من برای فیلم برداری 

باشد. می توانم این حیوان را هرجایی ببرم یا با او سفر کنم. 
نگرش شما به مسئله مرگ و زندگی در فیلم هم جالب و البته جای سؤال  �

دارد. 
اتفاقا اساس مسئله در فیلم، مرگ و زندگی است. بهتر بگویم یادآوری مرگ 
و توجه به زندگی؛ یعنی اگر من در فیلم «زمزمه با باد» به مرگ اشــاره می کنم، 
هم زمان جســت وجوی زندگی موج می زند. در خاطرات اسب سیاه هم، همین 
موضوع مطرح است. اشاره به مرگ، صرفا بهانه ای برای هشدار است. در قرآن 
هم اشاره های زیادی به «هشدار» شــده است. خداوند می گوید: « ای انسان تو 
همیشــه در خسران هســتی». اخطار می دهد که فانی هستی. به زندگی توجه 

کن! مرگ از شاهرگ گردن به تو نزدیک تر است. چرا؟ 
چرا؟  �

چون اگر شما به هر میزان انســان را متوجه زندگی کنید، آن اندازه هوشیار 
نمی شــود که او را متوجه مــرگ و آخر خط کنید. در این دنیا باید زیســت و با 

انسان های دیگر در صلح زندگی کرد. از خشونت پرهیز کنید. 
اجازه بفرمایید من حرف شــما را با یک پرسش کامل تر کنم یا به چالش  �

بکشــم. آیا خاطرات اسب سیاه نوعی اخطار به انســان براي بازگشت به 
خویشتن و طبیعت تلقی می شود؟ مشخصا نتیجه گیری فیلم مدنظرم است. 
بله، اشــاره درســتی اســت. همین الان ما کــه اینجا هســتیم صدای آب 
می شنویم. ماییم و آسمان ابری و این معماری کهن. فضا در تسخیر این عناصر 
است. ممکن است این فضا تغییر کند و مثلا هوا بارانی یا محیط صنعتی شود. 
این مجموعه اتمســفر با توجه به تأثیرپذیری شیمیایی انسان از محیط، بر ما اثر 
می گذارد. وقتی انسان می خواهد نرم خوتر شود، باید به دامن طبیعت بازگردد. 
اســب در اینجا بهانه برگشــت به خود و برگشت به هســتی است؛ برگشت به 

نظمی که در طبیعت وجود دارد. 
شما در فیلم از روایت رئالیستی  گریزان هستید. بااین حال به نظر می رسد  �

نتوانسته اید از آن رها شوید،... این گونه نیست؟ 
قراردادن فیلم در یک ژانر مشــخص، تعبیر درســتی نیست. با وجود اینکه 
بخش پیوند دهنده رئال در فیلم هم وجود دارد، شــاید جنس من بیشتر همان 

سوررئالیسم باشد. 
در فیلم «زمزمه با باد» همین نگرش وجود دارد.  �

همین گونه اســت. شــما کاملا در یک فضای رئال قرار دارید، اما نمی توانید 
در جایی دیگر آن را بیابید. از همان لوکیشن ها، بعدها چندین فیلم ساخته شد. 

لابد آن گونه نبودند که جهان ذهن شما به دنبالش بود؟  �
ببینید، من مدیون هســتی ام و انرژی ام را در جایی دیگر می گیرم. طبیعتا در 
مطالعــه زحماتی به خــود داده ام، اما آنچه هنر را متفاوت می کند، خواســت 
و اراده انســان اســت. آنچه انســان گاهی در زمین پیدا نمی کند، در آثار هنری 
ارائه می کند. آنچه بشــر کم دارد، ایماژ و رفتن به عمق رؤیاست. رؤیا، مقدمه و 
بنیان بســیاری از اختراعات است. «ژول ورن» و «داوینچی» و دیگران را ببینید. 
اســاس کار هنر، تصور و تخیل اســت. در دنیا هم می توان ژانر رئال پیدا کرد و 
هم ســوررئال و گاهی هم پست مدرن. اگر به ســکانس کوبانی در فیلم دقت 
کنید، مفهوم و سکانس بســیار تازه ای است. این را البته باید دیگران بگویند نه 
من. به این خاطر اشــاره کردم که ما هم به عنوان انســان شرقی می توانیم نگاه 
متفاوتی داشته باشیم. نکته مهم در این سکانس فاصله گذاری «برشت»وار در 

سینماست که تا حالا تجربه نشده اســت. ما از آوارگان اردوگاه استفاده کردیم 
که بدون تشــریفات ســینمایی و کارگردانی آمدند و آن صحنــه را بازی کردند. 
در آینده راجع  به این ســکانس به نظرم بیشــتر صحبت می شود، چون یکی از 
متفاوت ترین صحنه های سینمایی است. یک سری آواره می شوند و اولین سؤال 
از آنها این است: «نامت چیست؟» بعدها از آنها می خواهند که کارت شناسایی 
ارائه کنند. برای کارت شناســایی باید عکس داشته باشند. برای معرفی هویت، 
نام و عکس لازم است. صورت این انسان آواره کاملا سوخته و به عبارتی هویت 

آنها پاک شده است. 
بازیگر خاموشی مانند تخته سیاه در فیلم چه فلسفه ای دارد؟  �

نکته درخورتوجه و ظاهرا نامحسوســی اســت که کمتر کسی به آن توجه 
می کند. بازیگر جامدی است که رد می شود. دیالوگ صامت و بی کلام دارد. 

قابل کتمان نیســت که در فیلم به مســئله هویت پرداخته اید. آیا شما  �
فیلم ساز هویت طلبی هستید یا صرفا روایتگر هویت طلبی کردها هستید؟ 

نظر دیگران مهم اســت، اما منظور خودم در فیلم، هویت انســان اســت. 
نمی شــود گفت که فیلم صرفا به هویت کرد یا غیرکرد پرداخته است. در اینجا 
انســان آواره و بی پناه مطرح است که هویت- یا آن گونه که در فیلم نشان داده 
می شود، صورت او- آسیب دیده است. صورت، ابزار تشخیص و تفکیک انسان 
اســت. در اینجا پیش از آنکه حرفی بر زبان بیاورید، انســان هستید؛ بعدها هم 

تفاوت زبانی پیش می آید. 
یعنی هویت کردی در فیلم شــما نمادی برای هویت عمومی انســان  �

است؟ 
قطعا این گونه اســت. قرآن می فرماید ما انسان را با تفاوت نژاد، قوم و زبان 
خلق کردیم. قرآن این حق را به انســان می دهد و تشــویق هم می کند که  ای 
انسان! برو خود باش و با زبان خودت با خدا ارتباط برقرار کن! حفظ این نشانه ها 
در یونسکو و در قالب مفاهیم جهانی مانند حقوق  بشر تعریف شده است. تمام 
دنیا قائل به این اســت که این تفاوت ها و رنگین کمان فرهنگ حفظ شــود. من 
هم حامی این نگرش انســانی هستم و خوشــحالم که در چارچوب آن، هویت 

کردی هم حفظ شود. 
اما نشــانه هایی که در فیلم وجود دارد، شــاید اســتقلال هنری و ناظر  �

بی طرف بودن و روایتگری شــما را زیر سؤال ببرد. شــما نگران این مسئله 
نیستید که گرایش فکری خاص به شما نسبت داده شود؟ 

خوشــحال می شوم اگر به مردم متعلق باشــم. در فیلم هایم نگاه انسانی و 
شــاعرانه به طبیعت دارم. عاشق خیام و حافظ و مولانا و «مولوی کرد» هستم. 
در نهایــت هم نمی تــوان انکار کرد که مــن چنین هویتی دارم و کرد هســتم. 
فضای فیلم ما کشــور ترکیه اســت. ابزاری که در اختیار ماســت، مردم هستند. 
اگر لوکیشــن ها را به ایران تغییر دهیــم، نوع لباس و زبان تغییر می کند. طبیعی 
اســت که فیلم من هم تابع شرایط جغرافیایی و مردم شناسی است و نمی توانم 
آن جامعــه و تمام انســان های آن را تغییــر دهم. از هرگونه وابســتگی به هر 
جریانی اعلام برائت می کنم و همان گونه که حســن زیرک و سواره ایلخانی زاده 
و ســیدعلی اصغر کردســتانی و کامکارها و دیگر هنرمندان کرد، فعالیت هنری 
داشته اند، من هم با ابزار فیلم در مکتب آنها تلمذ می کنم و فعالیت هنری دارم. 

برای ســاخت فیلم چه امکانات فنی ای در اختیار داشــتید؟ اگر موافق  �
هســتید، کمی هم روی جنبه تکنیکی اثر تمرکز کنیم؛ به نظر می رسد نوعی 

نگاه تجسمی ذهنتان را هم در کار دخالت داده اید. 
به واســطه اینکه من از دنیای نقاشی و گرافیک می آیم و رشته تحصیلی من 
هم همین اســت و همین طور به خاطر نزدیکی ام با ادبیات و شعر، فیلم هم از 
این فاکتورها تأثیر پذیرفته است. از طرفی پیش از اینکه من در دانشگاه نقاشی را 
آغاز کنم، برق و الکترونیک خوانده ام. حرفه هایی که من پیش از دانشگاه تجربه 
کرده ام، با جبر آمیخته بود. من طراح طلا و جواهر بوده ام؛ این را در جایی دیگر 
نگفته ام و اولین بار اســت که می گویم. دقت نظر و نظمی که در این کارها لازم 
است، در سینمای من هم آمده است. وقتی به استودیو می روم، نوع برخورد من 
با میکس، صداگذاری و تدوین هم نشــانی از این اجبار و نظم را در خود نهفته 
دارد. برای تصحیح رنگ فیلمم ۱۵ روز وقت گذاشتم. معمولا فیلم بردارها این 
کار را انجــام می دهند؛ اما من به عنوان یک نقــاش، ترکیب رنگ ها برایم مهم 
اســت. این کار اگرچه ممکن است وقت زیادی بگیرد؛ اما کیفیت کار را افزایش 
می دهد با امکانات حداقلی. شــاید باور نکنید با یک دوربین عکاسی معمولی 
و یــک موبایل کار فیلم برداری را انجام دادیم. وقتــی این موضوع را به یکی از 
تهیه کننده های بالیوود که قرار است با من همکاری کند، گفتم، سیگاری روشن 
کرد و آهی کشــید! دســتیارش گفت: ما چه بودجه هایی داریــم؛ اما این آقا با 
کمترین امکانات چه کاری ســاخته است! در ساخت این فیلم مشکلات مادی، 
خیلی از دســتاوردهای ممکــن را از من گرفت. به جرئــت می گویم ۴۰ درصد 
ذهنیت من اجرا شد. وقتی پشت دوربین قرار  گرفتم، تکلیفم را با خیلی مسائل 
روشــن کردم و از مسائل زیادی گذشــتم. محدودیت مادی و انسانی اجازه نداد 
همه آنچه را که در ذهنم بود، پیاده کنم. تولید در کشــور غریب ســخت است؛ 
اما تأمین منابع مادی می تواند مســائل را حل کند که برای من ممکن نشــد. با 

اعتباری معادل چند فیلم کوتاه «خاطرات اســب سیاه» را ساختیم. در نقاشی 
هم با همین رنج و صبر و وســواس پرورش یافتیم. همــان ریزه کاری هایی که 
روی برخی آثار آکادمیک و نقاشــان بزرگ مانند «برانــدو رافائل» و «میکلانژ» 
و... انجــام داده ام را به عرصه ســینما آوردم. در این فیلــم البته آنچه که بعد 
از فیلم برداری یعنی در جریان صداگذاری و تدوین و آماده ســازی برای انتشــار 

مدنظر بود، صددرصد اجرا کردم. 
از نظر نشانه شناســی شما موارد متعددی را در فیلم دخالت داده اید که  �

تمرکز روی همه آنها آسان نیست. درحالی که هرکدام از آنها می تواند سوژه 
یک فیلم جداگانه باشــد. آیا فکر نمی کنید تمرکز مخاطب برای تحلیل فیلم 

سخت می شود؟ 
پاســخ شما را با یک سؤال می دهم. چگونه در ادبیات یا یک رمان که حجم 
داده ها و پیچیدگی بالاســت و مخاطب هم آن را مطالعه می کند، این ســؤال 
مطرح نمی شــود؟ عجیب است! روشــنفکران - البته نه همه آنها- هم بعضا 
این ســؤال را مطرح می کنند، حجم موضوعات فیلــم را برای پردازش ذهنی، 
زیاد می دانند. مســئله این است که ما در سینما متأسفانه به سمت فقر محتوا 
گام برمی داریــم. مخاطب را تنبل بار آورده اند. یــک جریان رئال که دغدغه ای 
ندارد و عافیت طلب است، با نگاهی ساده انگارانه به مخاطب به سینما آسیب 
می رساند. دیالوگ های ماندگار این جریان این می شود که مثلا «کی برمی گردی؟ 
هر وقت وقتش باشد...»! این دیالوگ ها چه چیزی به تخیل و اندیشه ما اضافه 

می کند؟! 
در صحنه شیمیایی شــدن شــهروندان کوبانی، فکر نمی کنید که اغراق  �

صورت گرفته است. از چه زاویه ای می شود این صحنه را تحلیل کرد؟ شاید 
مخاطب بپرسد در آن لحظه در ذهن کارگردان چه گذشته است؟ 

جدای از اشــاره  به صورت، هویت و امضا که در این ســکانس وجود دارد، 
مســئله روایت تازه مطرح است. بدون اینکه شما به میان آوارگان بروید و زنی 
را ببینید که شــیون ســر می دهد یا بدانید در متن مردم عــادل چه می گذرد و 
غذایشــان چیست، صحنه را ساخته اید. براین اســاس چگونه می توانید با چند 
عکس و امضا و نام نوشــتن، محتوایی به نام «هویت» به زبان ســینمایی ارائه 
کنید. فرمی جدید است و قطعا رئال نیست، اما اینکه در چه ژانری قرار می گیرد، 
اجازه بدهید مخاطب قضاوت کند نه من. این برخوردی مدرن در روایت است. 

چیدمان کلاژی است. 
این ســؤال را به عنوان مقدمه مطرح کردم که بپرسم وقتی خود شما در  �

همین سکانس ظاهر می شــوید، می خواهید بگویید ما هم با شما همدردی 
می کنیم و با هم بخشی از درد هســتیم؟ شما هم بخشی از آن درد مشترک 

هستید؟ 
ســؤال جالبی اســت. ایــن موضــوع از لحاظ فــرم هم مــدرن و یک نوع 
ساختارشــکنی اســت. راوی یا کارگــردان خودش مقابل دوربیــن می آید و در 
لحظه ای خود در قالب پاک ترین احساســات که گریه باشد، ظاهر می شود و در 
متــن آوارگان قرار دارد. حالا به چه بهانه ای کارگــردان به درون متن و جلوی 

دوربین می آید؟ 
شما بگویید �

 به این بهانه که فقط گریه می تواند مرا روایت کند؛ یعنی من دیگر نمی توانم 
فیلم را روایت کنم. فقط می توانم برای شــما بگریم. به نظر شــما چگونه این 
موضوع را باید مطرح می کردم؟ باید در صف آنها قرار می گرفتم تا جزئی از آنها 
باشــم. باید هویت من هم می ســوخت. باید من هم بخشی از آن آسیب و آزار 

باشم. مسئله مهم حضور راوی یا کارگردان در این تصویر است. 
البتــه در دو خط موازی؛ هــم به عنوان راوی و هم به عنوان بخشــی از  �

روایت رنج. 
تأکید صحیح تر این اســت که ما خارج از آنها نیســتیم. بخشــی از دردیم. 

بنی آدم اعضای یکدیگرند. 
بخشی از روایت شما فیلمی است که در متن همان فیلم ارائه می شود. به  �

عبارتی فیلم در فیلم می شود. شما دقیقا می خواستید چه بگویید؟ 
این  «متافیکشــن» نوعی برخورد مدرن با روایت اســت؛ یعنی داســتان در 
داســتان. مردم جمع می شوند تا ببینند چه فیلمی را نمایش می دهند. متوجه 
می شــوند ادامه روایت همان فیلم است. شما در این حالت وادار به یک ابداع 
شــده اید نه نگاه نئورئالیســتی. به مخاطب شوک وارد می شــود. این چیدمان 
اتفاقی نیســت، قبلا نوشته شده و به آن فکر شده و مهندسی شده است. پوستر 
فیلم را به عنوان تبلیغ به دیوار می چســبانند، در واقع پیش از پایان تولید همین 
فیلم پوســتر تبلیغی آن آماده شده است. جهان تخیل و سحر و شعبده است. 

آیا نیست؟ 
پایان فیلم هم مانند آنچه در داســتان و گزارش مطبوعاتی عرف است،  �

پایان شــگفت انگیز اســت. در نهایت «باد» به عنوان عنصری هوشمند در 
طبیعت ظاهر می شود و دروس آموزشی زبان کردی را در هوا می پراکند، آیا 

می توانیم بگوییم که طبیعت همان انسان است که سرریز می شود؟ 
تعبیری به این زیبایی نشــنیده بودم که باد هوشمند می شود. بله، در اینجا 
وظیفه ای که برعهده آن چند جوان اســت که برای حفظ زبان مادری به توزیع 
متون آموزشــی و برگزاری کلاس رو می آورند، تمام شــده اســت. بعد از آنکه 
جســد دوستشان را ســوار بر اســب می کنند تا آن را برای دفن ببرند، ادامه راه 
باز هم توزیع همیشــه کاغذهای حاوی آموزش متون زبان مادری است؛ اما در 
اینجــا طبیعت ادامه این وظیفه را برعهده می گیرد و باد اوراق را در آســمان و 
در واقع میان مردم می پراکند. کار از دست این جوانان هم خارج می شود. آنجا 
معلوم می شــود که طبیعت و فرهنگ با هم یکی هســتند و خصلت مشترک 
دارند. فرهنگ به سیر طبیعی خود ادامه می دهد و هیچ کس نمی تواند مانع آن 

شود؛ همان گونه که کسی نتوانست مانعی برای خیام و حافظ شود. 

گفت وگو با شهرام علیدی به بهانه اکران«خاطرات اسب سیاه»

انسان و آزادی به روایت اسب

 در فیلم هایم نگاه انسانی و شاعرانه به طبیعت دارم. 
عاشق خیام و حافظ و مولانا و «مولوی کرد» هستم. 

در نهایت هم نمی توان انکار کرد که من چنین هویتی دارم و کرد هستم.
فضای فیلم ما کشور ترکیه است. ابزاری که در اختیار ماست

مردم هستند. اگر لوکیشن ها را به ایران تغییر دهیم
نوع لباس و زبان تغییر می کند

نگاه

پیام مدیرکل دفتر 
موسیقی به کیهان کلهر

دفتــر  مدیــرکل  طالبــی،  فــرزاد 
موسیقی، در پیامی به استاد کیهان 
 sing me» کلهر برگزیده شدن آلبوم
home» همراه با نوازندگی کمانچه 
ایشــان را به عنوان بهترین آلبوم در 
بخش «موســیقی جهانــی» جایزه 
«گرمی» تبریک گفــت. در متن پیام 

وی چنین آمده است: 
آقای  جنــاب  گرانمایه،  هنرمنــد 

کیهان کلهر
 sing me» برگزیده شــدن آلبــوم
home» به عنــوان بهتریــن آلبوم در 
جایزه  جهانــی»  «موســیقی  بخش 
«گرمــی» کــه حاصل تــلاش گروه 
موســیقی «جــاده ابریشــم» همراه 
بــا کمانچه نوازی همچون همیشــه 
و تحسین برانگیز جناب عالی  شگفت 
است، نشان از گوشــه ای از ارزش ها 
ایرانی  موســیقی  توانمندی هــای  و 
و فرهنگ جهانی توأمان آن اســت. 
ضمــن تبریک این انتخاب شایســته، 
تداوم سلامتی و سربلندی شما را در 
صحنه های پیشاروی آرزومندم. فرزاد 
طالبی، مدیــر کل دفتر موســیقی». 
شــایان ذکر اســت در پنجاه ونهمین 
دوره جوایز موســیقی گرمی «کیهان 
کلهر» با گــروه «جاده ابریشــم» به 
 sing me رهبــری یویوما بــا آلبــوم
home برنــده جایــزه گرمــی بخش 

بهترین «موسیقی جهانی» شد. 

با انتشار تک قطعات جدید و آلبوم
آغاز دور جدید فعالیت های 

گروه «دارکوب» با 
ترانه های «روزبه بمانی»

گروه موســیقی «دارکوب» که از 
جمله گروه های قدیمی و باســابقه 
حوزه موســیقی در کشــور اســت، 
دور جدیــد فعالیت هــای خــود را 
به زودی با انتشار تک قطعات جدید، 
موزیک ویدئو و آلبوم از ســر خواهد 

گرفت. 
«دارکــوب» کــه در ســال های 
گذشته با فعالیت مداوم و جدی در 
حوزه موســیقی کشور، نظر بسیاری 
از دوســتداران موســیقی فیوژن را 
توانسته به ســمت آثار خود جلب 
کند، با انتشار قطعات جدید و انتشار 
به  خوش ساخت  موزیک ویدئوهایی 
پیشواز ســال جدید می رود و آلبوم 
جدید این گروه نیز تابســتان ســال 
بازار موســیقی کشــور  آینده روانه 
خواهد شــد.  این گروه کــه در آثار 
جدیــدش از حضور یــک خواننده 
جدید بهره خواهد برد، می کوشد بار 
دیگر و پس از انتشــار آثار جدیدش، 
در اوایل ســال آینــده در تهران به 
همت مؤسســه «کامیاب بهاران» و 
تهیه کنندگی علی حق شــناس روی 
صحنــه بــرود و تور کنســرت های 
خود را برگزار کنند. نخستین قطعه 
جدید دارکوب که اثری باکلام است، 
اسفندماه امسال منتشر خواهد شد 
و پس از انتشار این اثر، گروه دارکوب 
به صــورت رســمی از فعالیت های 

جدید خود رونمایی خواهد کرد. 
اعضای اصلی گــروه دارکوب را 
همایون نصیری (سرپرســت)، امید 
حاجیلی، آرش پژندمقدم، مســعود 
آریــن  و  دارایــی  دارا  همایونــی، 
این  و  تشــکیل می دهنــد  ملیکیان 
گروه در دوره های مختلف از حضور 
نوازنده ها و خواننده های میهمان از 
قبیل حامد بهداد، محسن شریفیان، 
مهران مدیری و... بهره برده است. 

(مرداد  «دارکــوب»  آلبوم  ســه 
و   (۹۲ (شــهریور  «لیــوا»   ،(۱۳۸۹
«نوکوب» (شهریور ۹۴)، آثار رسمی 
گروه دارکوب هســتند که به صورت 
رســمی در بازار موســیقی کشــور 

منتشر شده اند. 


